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مصاحبه: مرجان مرادى زاده
             گوشى تلفن را بر مى دارم.دستم را  به 
سمت صفحه كليد مى برم و شماره ى نوشين را        
در  مصاحبه  براى  پرسى  احوال  از  گيرم.بعد  مى 
و      گيرم  مى  وقت  او  از  اى(!)  كافه  فضاى  يك 
اولين فرصت خبرم كند.بدون  مى خواهم كه در 
وقفه مى گويد كه امروز عصر كلاسش ساعت 6 
تمام مى شود و قرار مصاحبه را براى ساعت شش 
و نيم در كافه ايشيا مى گذاريم.تا ساعت شش و 
بى  نوشين  از  هايم  سوال  پرسيدن  براى  نيم 

صبرانه انتظار مى كشم:

      يه بيوگرافى مختصر از خودت و رشته ت بگو.
   نوشين شهبازى فرد؛17 ساله؛متولد شيراز؛بزرگ 
شده ى بوشهر؛دانش آموز سوم رياضى فرزانگان 
بادى  اسلحه ى  با  تيراندازى  بوشهر.در رشته ى 

فعاليت مى كنم.
كجا  بودى؟از  رشته  اين  تو  سالگى  چند  از       

شروع كردى؟
   از هفت سالگى علاقه داشتم كه به دليل سن 
 12 كنم.از  فعاليت  رشته  اين  تو  نتونستم  كمم 
سالگى تا 15 سالگى رشته هاى زيادى رو امتحان 
از  بيشتر  رو  تيراندازى  كه  گرفتم  نتيجه  و  كردم 
همه دوست دارم و بيشتر از بقيه ى رشته ها تو 
اين رشته استعداد دارم پس به طور جدى در سطح 

بالا كار كردم.
      غير از تو كسى تو بوشهر در اين سطح هست؟
   يه دختر ديگه هم هست و يه پسر بود كه بعد 

از برگشتن از دوره ى قبل حذف شد.
      تا حالا تو چند تا مسابقه مقام آوردى؟مقامات 

رو بگو.
كسب  رو  فردى  اول  مقام  كشور  در  بار  دو     
كردم؛يك بار در مسابقات اروپايى جايزه ى بزرگ 
كه در كشور چك برگزار شد مقام دوم فردى رو 
ميزبانى  به  آسيا  غرب  مسابقات  كردم؛در  كسب 
در  و  آوردم  دست  به  رو  تيمى  سوم  مقام  ايران 
مسابقات سطح استان هميشه مقام اول فردى رو 

داشتم.
      الان براى چه تيمى تيراندازى مى كنى؟

   الان ليگ برتر تمام شده و قرارداد منم تمام 
نيرو زمينى  تيم  از  تا پيشنهاد دارم؛يكى  شده.سه 
تيم  از  يكى  كشوره-؛  تيم  بهترين  -كه  تهران 
اصفهان و يكى هم از تيم بوشهر كه تازه در سطح 

كشورى وارد ليگ دسته دو شده.
      تصميم دارى كدوم رو انتخاب كنى؟

   بوشهر خيلى اصرار داره كه به جاى تيم تهران 
باهاشون قرارداد ببندم و تيم بوشهر رو در سطح 
دو  دسته  بوشهر  تيم  اما چون  بياريم؛  بالا  كشور 
ست،توانايى مناسب براى سفر و تأمين شرايط رو 

نداره ...البته هنوز تصميم نگرفتم!
      يه كم بيشتر در مورد سطح تيم بوشهر در 

اين رشته تو كشور بگو.
   بوشهر امسال براى اولين بار تو اين رشته براى 
شركت در ليگ وارد عرصه ى كشورى شده؛تو 
ليگ دسته دو؛ و براى رسيدن به ليگ برتر بايد 

ليگ دسته يك رو رد كنه.
   تو ايران با وجود اين كه اين رشته تو چند سال 
كشور  هاى  رشته  ترين  مدال  پر  جز  اخير 
بوده،بهش توجه كمى ميشه و تقريبا تمام توجه 

مسئولان به رشته هايى مثل فوتباله.
با  (نوشين  چقدره؟  قراردادت  مبلغ  معمولاً       
اصرار زياد حاضر به پاسخ گويى به اين سوال مى 

شود!)
نه  بازيكنان  براى خريد  فوتبال  تيم هاى  در     
خرج       پول  تومان  ميليون  ها  ده  خوب  چندان 
مى كنند و براى اين رشته ها شايد در طول يه 

تومان  ميليون  يك  قرارداد  مبلغ  بالاترين  فصل 
باشه و گاهى با پاداش و جايزه و مدال و كاپ و ... 

به دو ميليون تومان برسه...
      حرف آخر؟

از           ايه كه  اين رشته رشته  اين كه  به  توجه  با     
كنن،به  شركت  توش  تونن  مى  سنين  ى  همه 
همه،مخصوصاً هم سن و سال هاى خودم پيشنهاد 

مى دم به طور جدى تو اين رشته فعاليت كنن.

   با توجه به مقدار پولى كه نوشين مى گيرد متوجه 
اهميتى    گيرد  مى  كه  پولى  به  نوشين  كه  شدم 
نمى دهد؛وگر نه به جاى 8 روز از 7 روز هفته را 
غايب بودن و هفته اى 4 بار سوار هواپيمايى كه 
شدن،به  ديگر  ى  دقيقه  دو  يا  كند  سقوط  الان 

مدرسه مى آمد و جانش را به خطر نمى انداخت!
   علاقه ى نوشين را تحسين مى كنم و برايش 

آرزوى موفقيت دارم.

گزارش

ماهنوش چعبي

   براى گرفتن كارتمون بايد ميرفتيم به يك اردوگاه.طبق آدرس 
رسيديم به يك جايى كه ديگه تهران تمام ميشد و ميخورد به دل 
نود  به  نزديك  شيبش  كه  ديديم  رو  اى  كابين!كوچه  تله  و  كوه 
كه  دوباره  اردوگاه!اما  اين  ديگست  جا  يه  حتما  بابا  نه  بود!گفتيم 
پرسيديم ديديم نه دقيقا همونه!اونجا هم كارتامونو دادن هم يه پليور 

هم يه كيف؛ همه با يه آرم شريف به چه ابهت...
   و حالا منتظر فرداييم كه بريمو با سردر دانشگاه عكس بگيريم. 

بالاخره ديديم اين سردر دانشگاه شريفو كه منتظرش بوديم!يه تابلو 
قديمى،از اين آبى ها كه رنگشم حسابى پريده اما يه جورى با افتخار 
روش نوشتن «دانشگاه صنعتى شريف»! حالا كه مى خوايم عكس 
بگيريم مى بينيم بچه هاى بقيه شهرها چنان مطمئن محوطه رو 
نگاه مى كنند انگار كه تو يك سال آينده به طور حتمى خودشونو 
اينجا تصور مى كنن.خب، ما هم رومون نشد با سردر عكس بگيريم 

ديگه! 
   وارد دانشگاه مى شيم.قديميه با يك عالمه ساختمون هاى بتونى 
و  خورده  ترك  آسفالت  كف  هستن.با  ها  دانشكده  كه  آجرى  و 
درختاى بزرگ و بلند.قديمى بودنش همين يه مزيتو داشت؛اين كه 
از  خرده  يه  خورده  بارون  خاك  بوى  با  بزرگ  درختاى  ى  منظره 

استرسمونو كم كرد.چند تايى هم اتوبوس پارك بود كه شدن پناه من 
و رژين و مرجان توى اون بارون اول صبح. 

   قرار بود مسابقه طرف سلف باشه ،پيداش كرديم اما درش بسته 
بود!ما مونديم و بارونى كه تندتر و تندتر مى شد...مجبور شديم اون 
پليورهايى كه داده بودن بهمون و چهار برابر خودمون بود رو بپوشيم! 
باز  برامون  رو  در  و  اومد  كننده  برگزار  هاى  بچه  از  يكى  بالاخره 

كرد؛وارد سالنى شديم كه عكسشو مى بينيد:
 

 بعدشم كه گروه گروه صدامون كردنو رفتيم سر ميزامون.
بييى.....................................ب 

   از زمان برگزارى مسابقه نمى خوام چيزى بگم!هنگ كردن كه 
ديگه گفتن نداره!با ما كه هيچ وقت كار نشده بود در اون سطح،ما 
حتى               كنيم!چون  استفاده  اطلاعات  از  تونستيم  نمى  حتى 

نمى دونستيم حروف فرمول ها از كدوم زبون هستند...! 
   و بعدشم قسمت مورد علاقه من:ناهار!! مفصل بود، جاتون     خالى 
تا قسمتاى مختلف دانشگاه رو بهمون  بايد مى رفتيم  اون  از  !بعد 
نشون بدن. وقتى فهميديم فقط قراره يه سرى ساختمون تكراريو 
ببينيم بى خيال شديم و رفتيم به سالن اختتاميه كه سالن آمفى تئاتر 
بچه هاى شريف بود!جايزه ى پنج گروه اولو دادن!بچه هاى سارى 
و مشهد و تهران بودن. همه هم تيزهوشانى.و بعد   وعده ى نفرى 

يك ربع سكه به بقيه رو دادند كه البته ما هنوز رنگشو نديديم! 
   اما از بيرون اومدن بگم: تو اون محوطه به اون بزرگى گم شديم 
زيرزميناى  به  رسيديم  مى  رفتيم  مى  كه  هرجا  مرجان  و  من  و 
وحشتناك و آدماى عجيب كه منجر مى شد به فرارمون با سرعت 
200 متر بر ثانيه!باور كن!آخرش حين يكى از فرارامون از قسمت 
كنارى يه مسجد راهنماييمون كردن به يك زيرزمين كه به زور از 
زيرش با خم شدن رد شديم و سر از وسط خيابون در آورديم.تمام. 

ده ساعتو بيسو هف دقيقه و سى ثانيه در شريف!

يك كلاغ چل كلاغ
خود  از سمت  بوشهر  استان  در  نماينده ى سمپاد 

كناره گيرى كرد.
از  كه  پور  عالى  ما، غلامرضا  خبرنگار  گزارش  به 
در  بود،  شده  منصوب  سمت  اين  به   1382 سال 
گيرى  كناره  خود  سمت  از  جارى  سال  خردادماه 
اولين  اسدى  نصراالله  جانشين  وى  است.  كرده 
رئيس سمپاد در بوشهر و عضو كنونى شوراى شهر 

بوشهر شده بود.
هنوز از دليل كناره گيرى يا بركنارى عالى پور و 
همچنين جانشين وى در سمپاد اطلاعات موثقى به 

دست ما نرسيده است.
***

نتايج مرحله ى دوم المپيادهاى علمى اعلام شد.
دوم  ى  مرحله  نتايج  جارى  سال  ماه  خرداد   23
زيست  كامپيوتر،  شيمى،  فيزيك،  المپيادهاى 
شناسى، نجوم و اخترفيزيك و ادبيات فارسى و به 
دنبال آن در تاريخ 26 خرداد نتايج مرحله ى دوم 
المپياد رياضى از سوى باشگاه دانش پژوهان جوان 
شده،دانش  منتشر  اطلاعات  اساس  شد.بر  اعلام 
خود  به  را  ها  قبولى  اكثريت  تهران  شهر  آموزان 
دانش  اعتراض  موضوع  اند.اين  داده  اختصاص 
برانگيخته  را  كشور  هاى  شهرستان  ديگر  آموزان 
با  معترضان  از  يكى  هاى  صحبت  زير  است.در 

خبرنگار ما را مى خوانيد: 

تصحيح           ها  انسان  رو  اوراق  هميشه  «چون 
مى كنند،پس احتمال اشتباه،هر چند كم وجود داره 

و اين حق به همه واسه اعتراض داده شده.
رفته؛اين  بالا  آورى  سرسام  طرز  به  تهران  قبولى 
مدرسه  كه  آموزشيه  نظام  برانگيزه.تقصير  شك 
انرژى اتمى يا علامه طباطبايى كارى  هايى مثل 
كردن كه هر كسى در عرض چند سال با پرداخت 
پول زياد بتونه مرحله 2 قبول شه.در واقع الان داره 
بيشتر به بخش ويترين المپياد توجه ميشه.اين كه 
آموزش پولى بشه خلاف عدالته.همه بايد بتونن در 

معرض آموزش برابر قرار بگيرند.
چقدر  كه  بسنجه  بايد  امتحان  يك  من  نظر  به 
ماهيگيرى بلدى،نه كه چقدر ماهى دارى؛و باز هم 
به نظر من طى اين چند سال كه اين سيستم جديد 

اتمى و به خصوص  انرژى  از طرف مدارسى مثل 
كه  افرادى  ميشه  شده،ديده  رو  طباطبايى  علامه 
مرحله  هاى  تابستونى(قبولى  ى  دوره  ميرن 
2)،بينشون افرادى كه ماهى زياد دارن و ماهيگيرى 
كم بلدن زياد شده.پس يه اشكال هم به سؤال ها 
رو                   ها  آدم  ماهى  ميزان  فقط  كه  وارده 
مى سنجند.مى دونم من الان تو جايگاهى نيستم 
كه در مورد سؤال ها نظر بدم؛چون نه قدرتى دارم 
نه فايده اى؛ولى گفتن اين ها شايد باعث بشه كه 
آگاهى عمومى بيشتر شه يا بفهمم نظر من اشتباه 

بوده.»
از  نامى  گفتنى است كه در ميان پذيرفته شدگان 

استان بوشهر ديده نمى شود.


